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محمد شكوهي

جنگ امروز جناحها بر سر جنگ ديروز ايران و عراق
 اين روزها همه چيز در حكومت موضوع جنگ و كشاكش است حتي جنگ ايران و عراق. در هفته های اخیر سران، مقامات حکومتی و خارج حکومت به بهانه سالگرد پایان جنگ هشت ساله شان اقدام به روایت "ناگفته های خود" از دوران جنگ هشت ساله کرده اند. هر مقام و دارو دسته حکومتی از ولی فقیه گرفته تا فرماندهان سابق نطامی، تا سران جناح ها و احزاب حکومتی تا طیف های گوناگون خارج حکومت، به ارزیابی خود از "هشت سال دفاع مقدس شان" پرداخته وهر باند و عنصر رژیم روایت خود را از جنگ و پروژه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل مبنی بر پایان دادن به جنگ ، را تبدیل به تریبون حمله تبلیغاتی بر علیه آن دیگری کرده اند. تا آنجایی که به مناسبتهای سیاه و آعشته به سراسر جنون، جنایت و آدمکشی جمهوری اسلامی برمی گردد، این هم "عادی" است که اندر باب جنایات جنگی شان و اختلافاتشان به "ارزیابی" از این "نعمت الهی شان"بپردازند. چرا که امام شومشان، خمینی جنگ را "تعمت الهی" نامید، به بهانه جنگ وسیع ترین کشتارها، سرکوب ها و فشارهای اقتصادی را بر گرده مردم تحمیل نمود. اما موضوع جنگ و جنایات جنگی جمهوری اسلامی در طول هشت سال و کشته شدن بیش از ۳ میلیون نفر و آوارگي دهها ميليون نفر و ده ها میلیارد دلار خسارت به زیر ساختها و بنیادهای اقتصادی جامعه ایران ، بیش از آنکه "گرامیداشت این نعمت الهی شان" باشد، اين روزها تبدیل به صحنه جنگ و دعواها و افشاگریهای باندهای حکومتی و سران و جنایتکاران جنگی حکومت برای زدن پنبه همدیگر و متهم کردن آن دیگری به "سستی" و سازشکار بودن و تحميل "جام زهر" به خمینی گشته است. هركدام از دسته های رنگارنگ حکومت در صدد مصادره جنایات جنگ هشت ساله به نفع جناح خود بر آمده و با شدیدترین حملات باند و جناح رقیب را زیر ضرب گرفته اند. بدین ترتیب موضوع "بازبینی" جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی "درس و عواقب و تبعات" آن تبدیل به یک موضوع روز دعواهای حکومتی گشته است. جدید ترین اظهارات دست اندرکاران رژیم در اين باره حالب است:
محسن رضایی که در طول هشت سال جنگ فرمانده سپاه پاسداران بود، می گوید: ما درجنگ مشكل داشتيم ولي پيروز شديم. در تيرماه كه قطعنامه را پذيرفتيم ـ و اين خود حادثه تلخي بود ـ وضعيت ما خوب نبود، اما بعد از تيرماه كه امام فرمودند جام زهر را نوشيدم تحول بزرگي صورت گرفت! حدود دو ماه بعد از مساله جام زهر، امام فرمودند كه حتي يك لحظه نادم و پشيمان نيستم، آن‌هايي كه صحبت از تحميل جام زهر مي‌كنند خداي ناكرده مي‌خواهند بگويند سر امام را كلاه گذاشتند، چرا عده‌اي مي‌خواهند امام را تضعيف كنند؟ امام كه تحت فشار قرار نمي‌گرفت. اما اظهارات موسوی در باره "دفاع مقدس شان" جالب است. همه اینها به بهانه "ارزیابی" از جنگ هشت ساله  اقدام به افشاگری و یا آنطوریکه که خودشان"ناگفته های" جنگی می نامند، شروع به دادن روایت دیگری بر خلاف روایت جاری خامنه ای و احمدی نژادی کرده اند. اینها معتقدند هستند که در آن دوره گویا "اشتباهاتی" در مدیریت جنگ، نحوه سازماندهی نیروهای بسیج وسپاه و تعیین استراتژی پیروزی در جنگ، دور زدن دولت موسوی واختصاص هزینه به جنگ و.. صورت گرفته که جنگ را طولانی تر کرد. در این بین موسوی که خودش در طول هشت سال جنگ در پست نخست وزیری بود و در دوسال آخر جنگ ریاست ستاد فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی را داشته است، ناگفته هایش در باره جنگ  را با "امت شهید پرورش" در میان گذاشته است، تا به گفته خودش نسل جوان بداند که "ما مرد جبهه و جنگ بودیم" و افتخارات جنگ هشت ساله باید به اسم اینها نوشته شود. موسوی می گوید: "بنده در آن زمان به این شرط مسئولیت ریاست ستاد فرماندهی کل قوا را قبول کردم که با خود تعدادی از مدیران برجسته و مدیران همکاررا در ستاد شرکت بدهم. یکی ازبرجسته ‌ترین و تاثیرگذارترین آنها آقای بهزاد نبوی بود که می‌دانیم این روزها چه گرفتاری‌هایی دارد. تصمیمی که ستاد آن روزها در کنار فرماندهان نظامی و این مدیران برجسته گرفت تغییر اساسی در آرایش جبهه‌ها بود و قرار شد که در کمترین زمان ممکن به کمک همه امکانات کشور، نیروهای موجود در کردستان به خوزستان منتقل شوند و با فعالیت استاندار خوزستان که همین برادر عزیز و مبارزمان محسن میردامادی بود و سایر مدیران استانی اقداماتی برای مقابله با تهاجم حتمی دشمن صورت گیرد. پیش‌بینی ستاد درست بود و در فاصله بسیار کمی یکی از شدیدترین حملات از سوی صدام انجام شد و یکی از حماسی‌ترین نبردهای تاریخ دفاع مقدس که با شهادت بسیاری از فرزندان کشورمان قرین بود، اتفاق افتاد و دشمن آن چنان تودهنی خورد که بعد از آن دیگر نتوانست حمله‌ای را سامان دهد و حداکثر ازمجاهدین خلق حمایت کرد که آن خیانت بزرگ با پشتیبانی نیروهای صدام علیه کشور انجام شد و مردم با مقاومت خود آنها را خرد کردند." اما محسن رفیق دوست که آن زمان وزیر سپاه پاسداران دولت موسوی بود می گوید: "رفسنجانی که در آن زمان قائم مقام فرمانده کل قوا بود، "توپ را به زمین دولت انداخت...آقای هاشمی من را صدا کرد و گفت: برو در وزارتخانه ات بشین، من می خواهم توپ را به زمین دولت بیندازم. سپس حکم داد که میرحسین موسوی رئیس ستاد، آقای بهزاد نبوی معاونت لجستیک و آقای خاتمی معاونت تبلیغات جنگ شوند." موسوی در واکنش به رفیق دوست می گوید: "آن وزیر سابقی که خود می داند چگونه به اینجانب تحمیل شد در عین آنکه بیش از همه در جریان سر ریزشدن همه جانبه امکانات دولت به جبهه ها بود حالا می گوید که اگر امکانات دولت در اختیار جبهه ها قرار می گرفت ما بغداد را فتح می کردیم. شما باید جمله ایشان را این گونه معنی کنید که اگر دولت در اختیار بنده و دوستان مان قرار می گرفت ما چه فتوحاتی داشتیم. بنده می گویم شما که نمی دانم به تحریک چه کسانی در عرض یک هفته چندین مصاحبه علیه دولتی که در آن کار می کردید انجام دادید اگر دولت را در اختیار می گرفتید بر سر کشور همان می آوردید که در طول مدیریت خود بر سر بیت المال و اموال مستضعفان و یتیمان در بنیاد مستضعفان آوردید." و بالاخره فیروز آبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح رژیم در نماز جمعه هفته گذشته گفت: "بحث نوشیدن جام زهر به خاطر بسته شدن دانشگاه جنگ بود."
جنگي خونين عليه مردم انقلابي 
بدین ترتیب جنگ هشت ساله و نحوه و چگونگی ارزیابی باندهای حکومتی ازآن به موضوع جدی دعواهای دار و دسته های دولتی و خارج حکومت تبديل گشته است که علیه همدیگر افشاگری کرده و دست يكديگر را رو نمایند. وجه مشترک همه این "ناگفته های جنگ" دفاع از کلیت فلسفه جنگ و جایگاه آن در قوام بخشیدن به حکومت جنایتکاران اسلامی می باشد. حاكميت سياست و خط ضد انساني خمینی که "جنگ را نعمت الهی نامید" در کنار هشت سال کوبیدن به طبل"جنگ حنگ تا پیروزی"، فتح قدس و کربلا و بغداد، یکی از خونین ترین دوره های حیات حکومت جانوران اسلامی می باشد. مهم است که نسل جوان امروزی جامعه واقعیات این دوران هشت ساله جنون جنگی اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی و سردمدارانش را به روایت تاریخ مبارزات مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی و از حمله جنگش را از زبان نسلی بشنود که خود شاهد و ناطر و در جنگ همیشگی با جمهوری اسلامی از بدو سرکار آمدنش بوده، بشنود، تا ابعاد جنون و جنایات جنگی حمهوری اسلامی روشنتر بشود. واقعیات جنگ آن گونه نبوده و نیست که باندها و دار و دسته های حکومتی و خارج  حکومت روایت می کنند. اینها  دارند تاریخ و به بهانه "ناگفته هایشان" کل این دوره سیاه حاکمیت جمهوری اسلامی و بخشا خودشان که در راس امور بوده اند را ، از این همه جنایات تبرئه کرده، از عربده کشی های خمینی و ولی فقیه و کل حاکمیت در اعمال وحشیانه ترین سرکوب ها و جنایات به عنوان "دفاع مقدس شان" دفاع کرده و هر کدامشان به نوبه خود سعی کرده این "افتخارات" را به اسم خود بنویسند و شكستهايشان را به حساب ديگري بگذارند. جنگ برای این حکومت یک "نعمت الهی" بود که به بهانه آن بتواند پایه های حکومت سیاه دیکتاتوری اسلامی را بر جامعه حاکم گرداند.
دوره سیاه جنگ هشت ساله دورانی که در کنار سرکوب انقلاب مردم به بهانه جنگ خارجی، احزاب و سازمانهای سیاسی چپ، کارگری،رادیکال را ممنوع کرده اند، هزاران کارگر کمونیست و سوسیالیت، و انقلابی از محل کارو کارخانه اخراج؛ دستگیر و اعدام کردند، به بهانه "دفاع از میهن اسلامی" خمیمی و دار و دسته اش دستگاه مذهب و ناسیونالیسم اسلامی را در بوق و کرنا کرده و اعلام "جهاد" کردند، با دادن وعده "بهشت" و اهدای "کلید بهشت" توسط سران و مقامات بخشا هنوز در راس امور همین حکومت، صدها هزار نفر از جوانان را با زور و تهدید و سرکوب برای گرم نگه داشتن تنور جنگ خمینی و جمهوری اسلامی برعلیه "کفر"، روانه کشتارگاهها کردند. تمام امکانات موجود جامعه را به جنگ اختصاص داده، خطوط تولید کارخانجات را تغییر داده؛ کارگران معترض را اخراج و پاکسازی کرده، تشکل های کارگری را سرکوب کرده و ازاذل و اوباش حزب الله و ثارالله را عربده کشان و برای سربازی گیری برای ادامه جنگ شومشان روانه خیابانها کردند. به كمك همين جنگ فضا و جو ترور و ارعاب را بر سر جامعه حاکم کردند. در طول هشت سالی که این جنگ ادامه داشت حکومت نظامی سرکوب عریان و جنایات جنگی سازمان یافته حکومت بر علیه مردم  بشدت ادامه داشت. اینها مهمترین واقعیات جنگ هشت  ساله است. بعد از پایان جنگ ونوشیدن جام زهر توسط خمینی، در هراس از اعتراض و گسترش مبارزه مردم بر علیه فقر وفلاکت و بی حقوقی محضی که بر گرده مردم تحمیل کرده  بودند، خمینی رسما اعلام کرد که: جنگ خارجی تمام شد و باید جنگ داخلی را سازمان داد. به دستور خمینی و تمام این عناصری که در اینجا از آنها اسم برده شد حمله به زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان فرزندان مردم که هنوز در زندانها و زیر شکنجه مقاومت کرده بود، آغاز شد. جانیانی چون لاجوردی، محمدی ری شهری، موسوی اردبیلی، پورمحمدي، اشراقي، نيري، خلخالی، اژه ای، به دستور خمینی جنایت بزرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را به اجرا گذاشتند. جنایتکاران جنگی که در جبهه های جنگ خارجی شکست خورده بودند و از شکست داعیه های"صدور انقلاب اسلامی خمینی" جنون گرفته بودند، رسما و علنا جنگ بر علیه مردم را اول از قتل عام بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی آغاز کردند. در ماههای، مرداد، شهریور تا مهر هزاران نفر از بهترین انقلابیون و کمونیستها و مدافعین حقوق زنان، فعالان کارگری و اعضا و هواداران سازمانهای سیاسی و چپ را وحشیانه  و در زندانها بدون محاکمه اعدام کردند. ابعاد جنون و جنایاتی که در این مقطع از حیات رژیم جمهوری اسلامی توسط خود همینها به اجرا گذاشته شد، گوشه دیگري از واقعیات بعد از شکست در جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی می باشد، که این جانیان در صدد بوده و هستند آن را بپوشانند. دست همه سران و مقامات جمهوری اسلامی چه داخل هرم قدرت و چه خارج آن،از خامنه ای،رفسنجانی، رضایی، احمدی مقدم، دولت احمدی نژاد، تا خیل آخوندهای کله گنده حکومتی، تا دار و دسته های اصلاح طلبان مغضوب حکومتی و سرانشان ار خاتمی، بهزاد نبوی، حجاریان، گنجی، میردامادی، تاج زاده، و صدها و صدها مقام رژیم گرفته تا دار و دستهای جمع شده امروز حول و حوش موسوی و کروبی و.. همه و همه از سازماندهندگان و مجریان نه فقط جنگ هشت ساله، بلکه مسئولان بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب مبارزات مردم بر علیه جمهوری اسلامی بوده و دستانشان آغشته به خون  است. نمی شود این جنایات  و آمرین و عاملان اعدام هزاران نفر از مردم مبارز و انقلابی را از جنایاتشان تبرئه کرد. نمی شود جنایات و ابعاد سرکوبهای اینها در کردستان، ترکمن صحرا، درمراکزتولیدی کارخانجات، در دانشگاهها و مدارس و ...را نادیده گرفت. کلیت جمهوری اسلامی با همه جناح بندیها و باندهای درون و خارج حکومت مسئول مستقیم بیش از سه دهه سرکوب، اعدام، سنگسار و اعمال یکی از وحشیانه ترین حکومت های دیکتاتوری تحمیل شده به بشریت متمدن بوده و به جرم ارتکاب حنایت بر علیه بشریت باید دستگیر و محاکمه بشوند.*
